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گـــروه حوادث:کامـــران علمدهی / مـــردی که متهم اســـت به خاطر 
گرفتن خســـارت تصـــادف از صاحب خودروی مقصـــر او را با ضربات 
چاقـــو به قتل رســـانده در دادگاه کیفری یک اســـتان تهـــران از خود 

کرد. دفاع 
به گزارش خبرنـــگار »ایران«، خرداد ســـال 1403 گزارش یک درگیری 
مرگبار کنار یکی از جایگاه‌های پمـــپ بنزین ورامین به پلیس اعلام 
شـــد. با حضور مأموران در محل بلافاصله متهم دســـتگیر شـــد و به 
قتل اعتراف کرد. ســـپس با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی 

به شـــعبه 11 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه اولیای دم خواهان قصاص متهم شدند.

ســـپس متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و در تشـــریح ماجرا گفـــت: »یک 
هفتـــه قبل بـــا خـــودروی مقتول که یـــک نیســـان آبی بـــود تصادف 
کردم و آســـیب زیـــادی به خودروی پـــژو 405 من وارد شـــد. طبق نظر 
کارشـــناس پلیس، خودروی نیسان مقصر شـــناخته شد. اما چون در 
لحظه تصادف مالک خودرو پشـــت فرمان نبود و شـــاگردش رانندگی 
می‌کرد وقتی پلیس قصد داشـــت نیســـان را به پارکینگ منتقل کند 
او بـــا مالک نیســـان تماس گرفت و خواســـت به محل بیایـــد. بعد از 
اینکـــه مالک خودرو بـــه نام بهروز آمد از من خواســـت با هم مصالحه 
کنیم تـــا پلیس خـــودرواش را بـــه پارکینگ نبـــرد. او گفـــت که تمام 
ع وقت پرداخت می‌کند.  خســـارت و افت قیمت خودروام را در اســـر
مـــن اول موافقت نکـــردم تا اینکه با شـــوهرخواهرم تمـــاس گرفتم و 
از او خواســـتم بـــرای انتقال ماشـــینم به تعمیرگاه کمکـــم کند. وقتی 
او رســـید تا راننده نیســـان را دید او را شـــناخت و گفت از دوســـتانش 

اســـت. بنابراین مـــن هم با وســـاطت او راضی به مصالحه شـــدم.«
وی در ادامـــه گفت: »از فـــردای روز تصادف هربار کـــه با بهروز تماس 
می‌گرفتـــم یا جواب درســـتی نمی‌داد یـــا امروز و فردا می‌کـــرد تا اینکه 
بعـــد ازیک هفتـــه به من گفت برای گرفتن خســـارت بـــه جلوی پمپ 
بنزیـــن ورامین بـــروم. من هم با شـــوهرخواهرم رفتم امـــا به محض 
اینکه رســـیدیم بهروز با شمشـــیر به ما حمله کرد و مـــن هم در دفاع 

از خـــودم با چاقو چند ضربـــه به او زدم.«
قاضی از متهم پرسید: »چرا شما با خودت چاقو برده بودی؟«

متهم جواب داد:» من چوپان هســـتم و به خاطر شـــرایط کارم و اینکه 
ممکن اســـت حیوانات وحشـــی به من حمله کنند همیشه چاقو در 

جیبم می‌گذارم.«
قاضی ســـؤال کرد: »در بررســـی فیلم دوربین مداربسته محل حادثه 
مشـــخص اســـت که در لحظه قتـــل او روی زمین افتاده و شـــما از بالا 
به او چاقـــو می‌زدی. اگر قصد کشـــتنش را نداشـــتی چـــرا وقتی روی 

زمین افتاد فـــرار نکردی؟«
متهم گفـــت: »او روی زمین افتـــاده بود اما شمشـــیر را می‌چرخاند تا 
من را بزند و من برای نجـــات جانم او را زدم. وگرنه من آن روز به قصد 
گرفتـــن ضـــرر و زیان خـــودروام به محل قـــرار رفته بـــودم و اصلاً فکر 
نمی‌کردم که قرار اســـت با او درگیر شـــویم. البته چنـــد لحظه قبل از 
آن هم بـــرادر بهروز با چوب ضربه‌ای به ســـرم زده بـــود که کاملاً گیج 

بودم و درســـت نمی‌دیدم.«
در پایان این جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گـــروه حوادث / اولین جلســـه رســـیدگی بـــه پرونده 
مـــرد جوانی که متهم اســـت به 8 زن تجـــاوز کرده در 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران و با حضـــور 2 نفر از 

شـــاکی‌ها برگزار شد.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، کیوان 38 ســـاله 
پیش‌تر به اتهام فســـاد فی الارض و تجاوزهای سریالی 
بـــه زنـــان در دادگاه انقلاب محاکمه و از ســـوی قضات 
ایـــن دادگاه به اعدام محکوم شـــده بود امـــا حکم وی 
به خاطر برخی ابهامات از ســـوی قضـــات دیوان عالی 
کشـــور نقض و به شـــعبه هم عرض فرســـتاده شـــد که 
شـــعبه دیگر دادگاه انقلاب نیز وی را تبرئـــه و پرونده را 
با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری فرســـتاد. بدین 

ترتیب عنوان اتهامـــی او نیز تغییر کرد و پرونده با اتهام 
تجاوز به عنف برای رســـیدگی به شعبه 5 دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرستاده شد.
متهـــم در اعترافات خود مدعی شـــده بود بـــا زنان و 
دخترانی که اغلب دانشـــجو بودند در فضای مجازی 
آشنا شـــده و آنها به میل و اراده خود به خانه وی رفته 

و با او ارتباط برقـــرار کرده بودند.
در دادگاه چه گذشت؟

پنـــج  شـــعبه  ر  د کـــه  جلســـه  یـــن  ا ی  ا بتـــد ا ر  د
شـــاکی‌ها  اد  تعـــد شـــد  ر  برگـــزا کیفـــری  ادگاه   د
8 نفرعنـــوان شـــد. ســـپس دو نفر از شـــاکی‌ها که در 
جلســـه حضور داشـــتند به تشـــریح ماجرا پرداخته و 

اظهـــار کردند متهم آنهـــا را به خانه خـــود برده و پس 
از خوراندن نوشـــیدنی آنها را بیهوش کـــرده و بدون 

رضایت و هوشـــیاری دســـت به تجاوز زده است.
پـــس از آن متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و در دفـــاع از 
خـــودش گفت: »یکـــی از شـــاکی‌ها را اصـــاً ندیده و 
نمی‌شناسم. شـــاکی دیگری هم که در دادگاه حضور 
دارد را فقـــط یکبار دیده و تنها یکبار بـــا او در خیابان 

قـــدم زده‌ام و ارتباط بیشـــتری با او نداشـــته ام.«
بعـــد از اظهـــارات متهم قضـــات ادامه رســـیدگی به این 

پرونـــده را به جلســـه بعد موکـــول کردند.
شـــیما قوشـــه وکیل 4 نفـــر از شـــاکی‌های پرونده به 
»ایـــران« گفـــت: » متهم بـــا قـــرار وثیقـــه 20 میلیارد 

تومانی آزاد اســـت اما مدارک و مســـتندات متعددی 
بـــرای اثبـــات ادعـــای موکلانـــم وجـــود دارد و آنهـــا را 

بـــه دادگاه ارائـــه کـــرده‌ام که بررســـی ایـــن مدارک 
صحت اظهـــارات موکلانم را اثبـــات می‌کند. این 

اسناد محرمانه اســـت و فقط در اختیار دادگاه 
قـــرار دارد. قاضی دادگاه تأکید داشـــتند 

فیلم‌هـــای ضبط شـــده متهـــم را که از 
قربانیانش گرفته باید ببیند و سپس 
رأی صـــادر کند البته متهـــم فیلم‌ها 
را از روی رایانـــه‌اش پـــاک کـــرده بود 
که پلیـــس امنیـــت توانســـت آنها را 

برگرداند.«

به گـــزارش »ایران«، چند روز قبل مرد ســـالخورده‌ای 
بـــا مراجعه بـــه پلیس گفـــت: »مدتـــی قبل بـــه مرد 
جوانی بـــه نام امیر که با او مـــراوده کاری و مالی دارم، 
یک خـــودروی لندکروز فروختم. خریـــدار مقداری از 
پـــول را داد و قـــرار شـــد 2 میلیارد تومـــان باقی مانده 
را چنـــد روز بعـــد بـــه حســـابم واریـــز کند امـــا هرچه 
منتظـــر مانـــدم خبری از او نشـــد تا اینکه امـــروز با او 
تمـــاس گرفتـــم و خواهـــان دریافت پولم شـــدم که 
او بـــه من گفت خـــودت برگه‌ای را امضا کـــرده‌ای و از 
پولت گذشـــته‌ای. با شنیدن این حرف خیلی تعجب 
کردم چـــون من هیچ امضایـــی به او نـــداده بودم به 
همین خاطـــر برای شـــکایت از امیـــر و دریافت پولم 

به اینجـــا آمده‌ام. 
بـــا شـــکایت مـــرد تاجـــر، پرونـــده‌ای در شـــعبه اول 
دادســـرای محلاتـــی تشـــکیل و تحقیقات به دســـتور 

بازپـــرس محمـــد تقی شـــعبانی آغاز شـــد. 

زن مرموز
با شـــروع تحقیقـــات مرد ســـالخورده ســـرنخ مهمی 
بـــه پلیـــس داد و گفـــت: »الان که خوب فکـــر کردم 
یـــادم آمد چند روز قبـــل زن جوانی به ســـراغم آمد و 
خودش را مأمور ســـازمان هدفمندی یارانه‌ها معرفی 
کرد. حتی کارت شناســـایی عکس‌دار ســـازمان را هم 
نشـــانم داد و به من گفت من مشمول دریافت یارانه 
شـــده‌ام. بعد هم چند برگه را به مـــن داد تا پر کنم و 
امضا بزنـــم. در میان برگه‌ها یک برگه ســـفید بود که 
از من خواســـت امضا کنم و گفت ایـــن برای دریافت 

نمونه امضا ســـت.«
بدنبال اظهارات مرد ســـالخورده، باتوجه به مشکوک 
بودن ماجـــرا، بازپرس محمد تقی شـــعبانی دســـتور 
بازبینـــی دوربین‌های مداربســـته ســـاختمان محل 
ســـکونت مـــرد تاجـــر را صادر کرد و مشـــخص شـــد 
زن جوان ســـوار بـــر یک خـــودروی پژو محـــل را ترک 

کرده اســـت. 

با اســـتعلام شـــماره پلاک خـــودروی پژو مشـــخصات 
مالک آن که راننده تاکســـی اینترنتی بود شناســـایی 
شـــد و بدین ترتیب هویت زن مســـافر را شناسایی و 

او را دســـتگیر کردند.
زن جوان در تحقیقات ابتدایی گفت: »من گلفروش 
هســـتم و ســـر چهـــارراه گلفروشـــی می‌کنم یـــک روز 
مردی به ســـراغم آمد و گفت در مقابـــل مبلغ زیادی 
پـــول باید برایـــش کاری انجـــام دهم. او بـــه من یک 
کارت شناســـایی داد و بـــا ترفندی که بـــه من آموزش 
داده بود گفـــت باید از یک مرد تاجـــر روی چند برگه 

بگیرم.« امضا 
بدین ترتیب با اعتراف زن گلفروش و مشـــخصاتی که 
از مرد جوان داد، امیر بازداشـــت شد و به کلاهبرداری 
2 میلیارد تومانی‌اش اعتراف کرد. به دســـتور بازپرس 
شعبه اول دادســـرای محلاتی، هر دو متهم بازداشت 

شده و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

گفت‌و‌گو با متهم اصلی
چرا این نقشــه را کشیدی؟ چون نمی‌توانستم 2 میلیارد 
تومــان بدهــی‌ام را بپردازم. فروشــنده هم مــدام زنگ 
می‌زد و پولش را می‌خواســت به ناچار چنین نقشــه‌ای 

کشــیدم تا پولش را ندهم.
زن جــوان را از قبــل می‌شــناختی؟ نــه، او گلفــروش 
ســرچهارراه بود تقریبــاً هــرروز او را می‌دیــدم به ذهنم 
رســید از او کمک بگیرم. بــه او گفتم حاضری در مقابل 
15 میلیــون تومــان برایــم کاری انجــام دهــی کــه او هم 

قبــول کرد. 
کارت شناســایی را از کجــا آوردی؟ خــودم جعــل کــردم 
و عکــس زن گلفــروش را رویــش چســباندم و پرینــت 
رنگــی گرفتم. شــاکی هم ســنش بالا بود و شــک نکرد 
از طرفــی وقتــی اســم گرفتــن یارانه را شــنید بــاور کرد.  
مــن حتی یــک درصد هــم تصور نمی‌کــردم لو بــروم. با 
خــودم گفتم امضای اصلی شــاکی را دارم و پای برگه‌ای 
اســت که نوشــته شــده بدهی را به او پرداخت کرده‌ام. 

اتهام تجاوز به 8زن در پرونده »کیوان«
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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4 5 3 7 1 6 8 2 9
7 8 1 2 9 3 6 5 4
6 9 2 4 8 5 3 1 7
8 7 9 1 5 2 4 3 6
2 6 4 8 3 9 5 7 1
1 3 5 6 4 7 2 9 8
9 2 7 3 6 8 1 4 5
5 1 6 9 2 4 7 8 3
3 4 8 5 7 1 9 6 2

2 4 6 7 9 1 3 8 5
8 1 5 3 4 2 7 6 9
7 3 9 5 6 8 4 2 1
3 8 1 6 5 7 2 9 4
9 5 2 8 3 4 6 1 7
4 6 7 2 1 9 5 3 8
5 9 8 4 2 3 1 7 6
6 7 3 1 8 5 9 4 2
1 2 4 9 7 6 8 5 3

2 3 1 7 8 4 9 5 6
5 8 7 3 9 6 1 4 2
9 6 4 1 5 2 7 8 3
6 1 8 2 3 5 4 7 9
3 4 5 9 1 7 2 6 8
7 2 9 4 6 8 5 3 1
8 5 2 6 7 9 3 1 4
4 7 3 8 2 1 6 9 5
1 9 6 5 4 3 8 2 7

5 6 9 7 1 2 8 3 4
2 8 3 4 9 6 7 5 1
1 4 7 3 5 8 2 6 9
9 2 4 6 8 3 5 1 7
3 7 8 1 2 5 9 4 6
6 1 5 9 7 4 3 8 2
7 3 2 8 6 1 4 9 5
8 5 6 2 4 9 1 7 3
4 9 1 5 3 7 6 2 8

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

  افقی:
‏1 - هر 12 ماه یک‌بار - نام گونه‌ای از 

تنقلات
2 - سمت چپ - پادشاهان - مصیبت‌ها

3 - سگ فضانورد - بی صدا - واهمه
4 - میان‌برنامه تلویزیونی - سنگریزه - دفتر ثبت اسناد 

- مادربزرگ
غ سخنگو 5 - ناخن چهارپا - حیات - مر

6 - صورت - ممنونم - قرص
7 - شمالی‌ترین شهر استان کرمان - بالکن - گاز 

استخر!
8 - دلگیر کردن - سُرخ‌نای - همسن

9 - زنجیره - دستور کار - ضروری
10 - مضمون - ممکن است - شهر استان فارس

11 - آدمکش - علامت نگارشی - قیمت بازاری
12 - گودال - متحدالقول - تاکسی پرجمعیت! - فیلم 

‌جمشید حیدری
13 - آرزوی عاشق - حمام لاغری - کشور اروپایی

14 - آبشار دیدنی رامهرمز - خلق و خو و عادت - علامت 
و سمبل

15 - بالگرد - فروش با تزویر
 

  عمودی:
1 - بازیگر دو نقش به‌ یادماندنی »رمبو« و »راکی«

2 - شهر گیلان - شرم - ریشه‌ها و پایه‌ها
3 - قشر - مشورت و رایزنی - پرنده‌ای خوش‌آواز و 

زردرنگ
4 - بنای حکومتی قدما بود - نوعی جواهر - حرف 

روسی - غلط‌ گیر اداری
5 - خودی - گیاهی - دل‌آزار کهنه

6 - سعی - همنشین و همدم - بی‌دغدغه
7 - نت منفی - شکایت کننده - مصدر مرخم »دوختن«

8 - بیماری کلیوی - دیوار محکم - تیم فعلی رونالدو
9 - پیوند زناشویی - دارایی کسی - فیلم بهرام بهرامیان

10 - نگران، دلواپس - زودباور - حرف فاصله
11 - تیر پیکاندار - کشور »مسکو« - نظیر

12 - تقویت رادیویی - درنوردیدن - گیاهی برای درمان 
مشکلات هضم، برونشیت، سینوزیت و سرفه‌های 

خشک - نازک
13 - غیر ایرانی - بازار بی‌مشتری - سنگی شفاف و زینتی

14 - کلاهبردار - عارف سربدار - بانگ
15 - تمام شدن طاقت

 
  افقی:

‏1 - مواد خوراکی تزئینی یا اصلی - 
پیرومتر

2 - الگو - مباح - پولی که در ازای آب دهند
3 - از پر‌فروش‌ترین برند‌های ساعت مچی - 

چوب‌بستی برای انگور - قانع
4 - دمیدن با دهان - ردیف قالی‌بافی - اسب سرکش - 

فیلم »کلود شابرول«
5 - بس - یکی از انواع لیمو - رستنی

6 - فروزش - آب چشم - عددی یک رقمی
7 - کشیدنی در رانندگی! - گیاه‌شناسی - الکتریسیته

8 - فضولی! - فام - حوله
9 - شهر موسیقی - برس سنتی ژاپنی - خواهان

10 - نشانه اسم مصدر - خارج - طوفان همراه ‌برف
11 - کم‌کردنی‌های حقوقی! - شاعر »سیرالعباد 

الی‌المعاد« - در گویش محلی به قند گویند
12 - شهر »برزیل« - ظهر عربی - مخفف نه از - نوعی 

قایق
13 - میزبان جام جهانی 1958 - واسطه معامله - صبور
14 - مخروب - به رمز و مجاز سخن گفتن - شهر »هند«

15 - کارگردان فیلم »دوئت« - گاز خردل
 

  عمودی:
1 - از فلاسفه سده نوزدهم

2 - جمع وسوسه - واپسین - اسباب‌بازی قدیمی
3 - یکی از زیباترین جاذبه‌های تفریحی مازندران - 

دیگ دهان‌گشاد - نوعی آب‌وهوا
4 - به‌یکباره - رنجور - به اندازه - عدل

5 - برودت - پارچه‌ای نخی - یکی از ضمایر شخصی 
پیوسته

6 - راست و ایستاده - دل‌انگیز - از وسایل آموزشی
7 - اسب آذری - ذره بنیادین دارای بار خنثی - در این 

وقت
8 - اصولی و مهم - مادر آذری - سرودن و سرایندگی

9 - پس‌انداز - یکی از تجهیزات معدنی - قلق
10 - هنری سنتی - پول »چین« - عدد ورزشی

11 - نشانه وجود مفعول - محصول صادراتی »کوبا« - 
اسم مصدر از ریختن

12 - درخت‌افکن - کالای نو درون کارتن - پس و پشت 
- اردوگاه تفریحی

13 - انگشت شهادت - امر به ماندن - بوقچی
14 - حرکت و قیام - پیگیری احوال کسی - دوبلور 

ایرانی
15 - فیلمی در ژانر کمدی و درام به کارگردانی »مت 

ویلیامز«

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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مرد چوپان به خاطر یک تصادف 
خون ریخت

دادگاه کیفری

قتل با پرتاب آجر
مـــرد روانی کـــه با پرتـــاب آجر یـــک رهگذر را بـــه قتل رســـانده بود 

دســـتگیر شد.
ســـرهنگ کیانوش نورمحمـــدی فرمانده انتظامی مـــارد، در جمع 
خبرنگاران، در تشـــریح جزئیات این حادثه اظهـــار کرد:»روز ۲۱ تیر 
خبر رســـید که مردی رهگذر در یکی از مناطق مـــارد بر اثر اصابت 

جسمی ســـخت به ســـرش مجروح شده است.«
وقتـــی عوامل گشـــت انتظامی به محل اعزام شـــدند بررســـی‌های 
اولیـــه مأمـــوران نشـــان داد کـــه فـــردی دارای اختـــالات روانی، از 
پشـــت‌بام خانـــه خـــود اقدام بـــه پرتـــاب آجر بـــه ســـوی رهگذران 
کـــرده که یکی از آجرها به ســـر این تبعه افغانســـتان خـــورده و پس 
از انتقـــال بـــه بیمارســـتان جان باخته اســـت کـــه با اقدام ســـریع 
پلیـــس متهـــم در کوتاه‌تریـــن زمـــان ممکن دســـتگیر و بـــه مرجع 

قضایـــی تحویل داده شـــد.

آتش‌ســـوزی در یک دفتر اداری واقع در پاساژ طلافروشان محدوده 
بازار تهران، با حضور بموقع نیروهای آتش‌نشـــانی مهار شـــد.

جلال ملکی، ســـخنگوی ســـازمان آتش‌نشـــانی و خدمـــات ایمنی 
شـــهر تهـــران گفـــت: »ایـــن حادثـــه حـــدود ســـاعت 2 و نیـــم بعد 
از ظهـــر پنجشـــنبه بـــه مـــا گـــزارش شـــد و بلافاصلـــه ۳ ایســـتگاه 
 آتش‌نشـــانی بـــه همـــراه تجهیـــزات کامـــل به محـــل حادثـــه اعزام 

شدند.«
حادثـــه در طبقـــه دوم یـــک پاســـاژ ســـه‌طبقه کـــه محـــل فعالیت 
صنـــف طلافروشـــان بـــود رخ داده و آتش‌ســـوزی از یـــک دســـتگاه 
کولـــر گازی آغـــاز شـــده و بر اثـــر کشـــیدن بـــار الکتریکـــی بیش از 
حـــد و مســـائل مربـــوط بـــه برق‌رســـانی دچـــار حریق شـــده بود. 
آتش‌نشـــانان بلافاصلـــه عملیـــات اطفـــای حریـــق را آغـــاز کرده و 
 موفـــق به مهار کامـــل آتش شـــدند و در این حادثه کســـی مصدوم 

نشده بود.

 دریــــــافت یارانه دریــــــافت یارانهمهار آتش در پاساژ طلافروشان
 برای مرد تــــاجر  برای مرد تــــاجر 
22 میلیارد تومان  میلیارد تومان 
آب خــــــــــــــــوردآب خــــــــــــــــورد
همایونـــــی/ مرضیـــــه  حــــــــوادث:  وه   گــــــــــر

مرد تاجـــر وقتی به طمـــع دریافـــت یارانه دولتی 

به مأمـــور قلابی اعتماد کـــرد و زیر چنـــد برگه را 

امضـــا زد هرگز تصور نمی‌کرد این ســـناریوی یکی 

از بدهکارانش باشد.


